
100 کتاب برتر بازار آمریکا به انتخاب نیویورک‌تایمز روی چه موضوعاتی متمرکز شده‌اند؟

از آینده بترسید! از تاریخ بیشتر!
همین چند روز قبل در اتاق سردبیر اجرایی نیویورک‌تایمز، روی میز جوزف 

کان یک پاکت گذاشـــته شـــد. او کاغذ را باز کرد و لیستی صد عنوانی را 

روبه‌روی خودش دید. این 100 کتاب مطرح‌ترین تولیدات نشـــر جهان در 

ســـال 2025 هستند، البته از نگاه منتقدان و روزنامه‌نگاران نیویورک‌تایمز. 

لیســـتی که از ژاپن تا هند و از هند تا کانادا در آن حضور دارند. بالای برگه 

نوشته شـــده: Notable Books of 2025 100)100 کتاب مورد توجه 

نیویورک‌تایمز در 2025(. انتشار این 100 عنوان، هم بازار تولیدات را دچار 

تغییرات جدی خواهد کرد و هم نشـــان می‌دهد مهم‌ترین منتقدان نشریات 

جهان روی کتاب‌ها تمرکز بیشتری داشتند. 

ســـریع برویم ســـر اصل مطلب. 100 کتاب مورد توجه نیویورک‌تایمز چه 

نکاتی را در خود دارد؟ 

آینده از آنچه در کتاب‌ها می‌بینید به شـــما نزدیک‌تر است: اگر  100 کتاب برتر نیویورک‌تایمز را به دو دسته داستانی و غیرداستانی ۱

تقســـیم کنیم، با یک وجه اشتراک مواجه می‌شویم. در هر دو دسته، حضور 

جـــدی کتاب‌های آینده‌نگرانه دیده می‌شـــود. تولیدات دیســـتوپیا )ضد 

آرمان‌شهری( یا رمان‌های نوشته‌شده بر پایه رئالیسم جادویی که توجه‌شان 

را به آینده بشـــر متمرکز کرده‌اند یا حتی تولیدات غیرداســـتانی و متمرکز بر 

جستار‌های فرهنگی که آینده زیست دیجیتال را مورد بررسی قرار داده‌اند از 

نکات مهم لیست 100 کتاب برتر نیویورک‌تایمز هستند. 

کتاب‌های مورد توجه نیویورک‌تایمز را زن‌ها نوشـــته‌اند. از این 2 زن‌ها همچنان ســـهم بالاتری دارند: نزدیک به 60 درصد از 

نظر به مانند ســـال‌های گذشته نویسندگان زن ســـهم بالاتری را در تعداد 

کتاب‌های مورد تأیید منتقدان نیویورک‌تایمز کسب کرده‌اند. البته این سهم 

در تولیدات غیرداستانی کمتر است و زنان و مردان در تولیدات غیرداستانی 

 برابری دارند؛ هرچند که سهم مردان در کتاب‌های حوزه تاریخ 
ً
ســـهم نسبتا

و جستار‌های جامعه‌شناختی و متون علمی بیشتر است و زنان بر کتاب‌های 

زندگینامه‌ای متمرکز شـــده‌اند. در حوزه ادبیات داستانی هم سهم مرد‌ها به 

حدود 40 درصد می‌رسد. 

تاریخ زیادی جدی اســـت: چه در تولیدات داستانی و چه در  کتاب‌های غیرداستانی حضور تاریخ و آثار تاریخی دیده می‌شود. ۳

حدود 10 اثر در حوزه ادبیات غیرداستانی موضوعشان تاریخ است و چیزی 

نزدیـــک به همان تعداد )8 اثر( در ادبیات داســـتانی مربوط به تولیداتی با 

 مورد 
ً
پس‌زمینه تاریخی هستند. از کتاب‌های ضداستعماری گرفته که عمدتا

توجه نویسندگان چندملیتی قرار گرفته تا کتاب‌های مربوط به جنگ جهانی 

اول و دوم که چند موردی از آن‌ها در لیست 100تایی نیویورک‌تایمز به چشم 

می‌خورند. 

چندملیتی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شوند: نکته قابل‌توجه دیگر لیست  نیویورک‌تایمـــز حضور قابل‌توجه نویســـندگان چندملیتی در ۴

سال‌های گذشته اســـت. حدود ۱۰ درصد از نویســـندگان لیست رسانه 

 رگ و ریشه‌های آمریکایی و 
ً
آمریکایی، چندملیتی‌هایی هســـتند که عمدتا

آفریقایی دارند. از طرفی برخی از کشـــور‌ها مانند آلمان، روسیه، ایتالیا و 

عمده کشـــور‌های اروپای شـــرقی هیچ نماینده‌ای در بین تولیدات مطرح 

نیویورک‌تایمز ندارند و برخی از کشور‌ها مانند فرانسه با تک‌کتاب در لیست 

حضور پیدا کرده‌اند. 

انبـــوه کتاب‌های درباره هوش مصنوعی: در میان کتاب‌هایی با  موضوع جســـتار‌های فرهنگی و اجتماعی، هوش مصنوعی از ۵

موضوعات موردتأکید است. کتاب‌هایی که توجه‌شان را روی تولیدات مربوط 

به حوزه هوش مصنوعی گذاشته‌اند. 

درمجموع تولیدات نشر در سال جاری نشان می‌دهد باید منتظر کتاب‌هایی 

با موضوع علمی و تخیلی و فانتزی که ترسیم آینده را صورت‌بندی می‌کنند 

و یـــا کتاب‌هایی که با موضوع تاریخ، روایت تازه‌ای ارائه می‌دهند یا حتی 

تاریخ علم و تکنولوژی را دوباره در دســـت بررسی قرار داده‌اند، باشیم. 

 بخش مهمی از آن در سال‌های آینده، در قالب‌های 
ً
کتاب‌هایی که احتمالا

دیگر رســـانه‌هایی همچون سریال و فیلم به مخاطبان خواهند رسید. البته 

یورک‌تایمز در فروش  نباید این نکته را فراموش کرد که لیســـت اعلامی نیو

هـــم اثر جدی و قابل‌توجهی خواهد گذاشـــت. اثری که در همین چند 

روز آینـــده خودش را در بازار کتاب ایـــالات متحده و دیگر نقاط جهان 

نشان خواهد داد. 

برای ما ایرانی‌ها، نام بوموســـی، تنب بزرگ و تنب کوچک تنها سه نقطه روی 

نقشه نیســـت. این جزایر بخشی از حافظه و حساسیت تاریخی ما هستند؛ 

مکان‌هایی که اهمیتشان سال‌هاست در ذهن و زبان مردم مانده.

در جنوب ایران، جایی که خلیج‌‌فارس جریان دارد، این سه جزیره نه به‌عنوان 

نشانه‌ای باشکوه، بلکه به‌عنوان بخشی طبیعی و جدایی‌ناپذیر از سرزمین دیده 

می‌شوند. موج‌ها، بادها و رفت‌وآمدهای روزمره مردمی که در این نواحی زندگی 

می‌کنند، یادآور حضور آرام و پیوسته‌ ایران در این آب‌هاست. داستان ما از همین 

اهمیت ساده و روشن شروع می‌شود؛ از سه جزیره‌ای که برای ایرانی‌ها مهمند 

و سال‌هاست جایگاه‌شان در ذهن و تاریخ این سرزمین تثبیت شده است.

۹ آذر، سالروز بازگشت جزایر سه‌گانه ایرانی به آغوش رسمی و عملی سرزمین 

است؛ روزی که همیشه یادآور حساسیت ملی و اهمیت این سه نقطه کوچک 

اما تأثیرگذار در خلیج‌فارس بوده. به همین بهانه، قرار است نگاهی بیندازیم به 

مستندها، آهنگ‌ها و در کل آثاری که طی سال‌های مختلف درباره این جزایر 

ساخته شده‌اند؛ آثاری که هرکدام تلاش کرده‌اند گوشه‌ای از واقعیت، تاریخ یا 

زندگی جاری در بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را ثبت کنند. مستندهای 

 دو مســـیر را دنبال می‌کنند؛ برخی روایتگر تاریخ 
ً
مرتبط با این جزایر معمولا

و زمینه‌هـــای حقوقی و ژئوپلیتیکند؛ تلاش‌هایی برای توضیح این‌که چرا این 

جزایر برای ایران »مهم« بوده و است. برخی دیگر، دوربین را به دل زندگی مردم 

می‌برند؛ به صیادها، به پاسگاه‌ها، به ساحل‌های ساکت و روزمرگی‌هایی که 

کمتر دیده شده‌ است. اهمیت این مستندها فقط در اطلاعاتی که ارائه می‌دهند 

نیســـت؛ بلکه در این است که تصویری انسانی‌تر و ملموس‌تر از نقاطی ارائه 

می‌کنند که اغلب فقط در قالب خبرهای رسمی یا بحث‌های سیاسی شنیده 

می‌شـــوند. به بهانه این روز که فرصت خوبی‌ است، از دریچه سینما به این 

جزایر نگاه می‌کنیم؛ هم برای یادآوری و هم برای دیدن روایت‌هایی که شاید 

کمتر به چشم آمده‌اند. 

در کنار مســـتندها، موسیقی نیز سهم مهمی در زنده نگه‌داشتن روایت جزایر 

سه‌گانه و خلیج‌فارس داشته و دارد. طی سال‌ها، ترانه‌ها و قطعاتی ساخته شده‌اند 

که هر کدام تلاش کرده‌اند بخشـــی از هویت، غیرت و زیبایی این پهنه آبی را 

در زبان موســـیقی ثبت کنند؛ از آثار پرشور و حماسی گرفته تا ملودی‌هایی 

آرام‌تر که دل‌بستگی مردم به جنوب را بازتاب می‌دهند.

این نکته را نباید فراموش کنیم که هنوز جای روایت‌های داســـتانی و سینمایی 

خالی است. مستندها و موسیقی‌هایی ساخته شده‌اند که گوشه‌هایی از واقعیت 

در مورد این جزایر را نشـــان می‌دهند، اما فیلم‌ها و داستان‌های بلند که بتوانند 

شخصیت، تاریخ و فضای جزایر را به تصویر بکشند، بسیار اندکند. این کمبود، 

فرصتی بزرگ برای ســـینماگران و نویسندگان است تا با خلق روایت‌های تازه، 

بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را از نقشه به قلب مخاطب بیاورند و هم‌زمان، 

اهمیت ملی و هویت فرهنگی این جزایر را در ذهن نسل‌های جدید تثبیت کنند.

با این حال، واقعیت این است که در ساخت آثار هنری مرتبط با خلیج‌فارس 

و جزایـــر ایرانی، هنوز جای کار زیادی وجـــود دارد. ظرفیت‌های تاریخی، 

انســـانی و هنری این منطقه بسیار گســـترده‌تر از آن چیزی است که تا امروز 

روایت شـــده. هنوز روایت‌ها، صداها و تصویرهای ناگفته زیادی مانده که 

باید ساخته، شنیده و دیده شوند.

   مستندها کم و با نگاه‌ ژئوپلیتیک

مستندهایی که درباره جزایر سه‌گانه ساخته شده‌اند، آن‌قدر کمند که تعدادشان 

حتی به انگشتان دست هم نمی‌رسد. اغلب این آثار نیز بیشتر با نگاهی سیاسی 

و خبری تولید شده‌اند؛ نگاهی که گرچه بخشی از واقعیت را ثبت می‌کند، اما 

مجال چندانی برای پرداختن به زندگی مردم، تاریخ محلی، تجربه زیســـته یا 

زیبایی‌های طبیعی این جزایر نمی‌دهد. درست به همین دلیل، خلأ روایت‌های 

 احساس می‌شود؛ مستندهایی که بتوانند فراتر از 
ً
عمیق‌تر و انســـانی‌تر کاملا

سیاست، چهره واقعی این جزایر را نشان دهند. 

مستند »اشغال جزایر«، نگاهی تاریخی و ژئوپلیتیک به جزایر سه گانه دارد، داود 

مرادیان درباره ساخت این مستند و چگونگی شکل گرفتن آن می‌گوید: »کار 

این مستند، باید در سه حوزه انجام می‌شد. نخستین مرحله پژوهش کتابخانه‌ای 

بود. در این زمینه کتب بســـیار خوب و معتبری از سمت پژوهشگران ایرانی 

نوشـــته شده که از تمامی آنها استفاده کردیم. علاوه بر آن عموم پژوهش‌های 

کادمیک انجام شده نیز جمع‌آوری شد و بر اساس این کتب ما سراغ تولیدات  آ

امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورها رفتیم و سعی کردیم منابعی نیز 

از این کشورها تامین کنیم. واقعیت اینجاست که تولیدات عربی بیشتر زمینه 

تاریخی قابل تاملی داشتند اما اسنادی برای ادعاهای آنها ارائه نمی‌کردند که 

به اصطلاح دندان‌گیر باشد. بخش دوم اسناد ملی بریتانیا بود. از این اسناد که 

مکاتبات سری دولت انگلیسی هند شرقی محسوب می‌شد، آنهایی که درباره 

خلیج‌فارس هســـتند پیش از این توسط وزارت خارجه قطر خریداری شده و 

در نظمی ستودنی روی اینترنت قرار دارند و از بهترین منابع برای فهم و درک 

رخدادهای آن زمان هستند. این همه منابعی بود که ما در اختیار داشتیم«   

»سرزمین سلمان« به کارگردانی امیرحسین جوانشیر، اولین مستندی است 

که به طور تخصصی به حق مالکیت ایران بر جزایر ســـه‌گانه پرداخت و یک 

مستند سیاسی - ملی محسوب می‌شود. کارگردان این مستند درباره ساخت 

آن می‌گوید: »رفتن به این جزایر بســـیار ســـخت بود و تاکنون هم تصاویر 

اندکی از جزایر سه‌گانه تهیه شده است، ولی ما با انجام هماهنگی‌های لازم 

و با ورود به این مناطق توانســـتیم تصویربرداری زیادی انجام دهیم و بخشی 

از جغرافیای منطقه را نیز در این فیلم نشـــان دهیم. ما در تحقیقات فیلم از 

مرجع‌ها و منابع گوناگونی اســـتفاده کردیم و بُعد ملی این مســـتند برای ما 

بســـیار مهم است؛ چراکه این جزایر بسیار مظلوم هستند به‌ویژه بوموسی که 

مردم محرومی دارد. فیلم نریشن‌محور است، چراکه مستندی سیاسی است 

و لازم بود که قرارداد‌ها و اســـناد تاریخی را به تصویر بکشیم و برای این امر 

استفاده از تصویر و نریشن بهتر بود.«

   چرا موسیقی برای این مورد خاص مهم است؟

 
ً
در حوزه موسیقی هم وضعیت چندان متفاوت نیست؛ تعداد آثاری که مستقیما

به جزایر سه‌گانه یا حتی خلیج‌فارس پرداخته باشند، بسیار کم است. اهمیت 

 از همین‌جا ناشـــی می‌شود؛ موسیقی 
ً
موســـیقی در چنین موضوعاتی دقیقا

زبانی اســـت که مردم با آن زندگی می‌کنند، گوش می‌دهند، تکرار می‌کنند 

و در حافظه‌شـــان نگه می‌دارند. به همین دلیل، هر قطعه‌ای که با محوریت 

خلیج‌فارس یا جزایر ایرانی ساخته شود می‌تواند نقشی پررنگ‌تر و تأثیرگذارتر 

در فرهنگ عمومی داشته باشد.

این جنس موسیقی نه‌تنها احساس تعلق و آگاهی را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند 

 فقط در خبرها یا سیاست از آن‌ها یاد 
ً
پلی باشد میان مردم و نقاطی که معمولا

می‌شود. شاید همین کم‌بودن تعدادشان نشان می‌دهد چقدر جای کار وجود 

دارد و چقدر تولید چنین آثاری می‌تواند مفید و اثرگذار باشد.

محسن چاوشی در میان هنرمندان معاصر، یکی از معدود خوانندگانی است 

که بارها نشان داده چطور می‌تواند موضوعات ملی و هویتی را با زبان شخصی 

و منحصربه‌فرد خودش روایت کند. در قطعه »خلیج ایرانی« هم همین اتفاق 

افتاده؛ آهنگی که پشتوانه‌اش شعری قوی و تصویری روشن از تعلق و هویت 

ایرانی است. چاوشی مثل همیشه تلاش کرده فقط یک اثر مناسبتی نسازد، بلکه 

نگاه و احســـاس خودش را صادقانه به مخاطب منتقل کند. لحن او، انتخاب 

 یک قطعه حماسی 
ً
واژه‌ها و اجرای متفاوتش باعث می‌شود »خلیج ایرانی« صرفا

نباشد، بلکه روایتی احساسی و معنادار از پیوند مردم ایران با این پهنه آبی باشد.

علیرضا عصار هم در میان خوانندگانی قرار می‌گیرد که موسیقی‌شان همیشه 

رگه‌ای از هویت و تعلق ملی را همراه دارد. در آهنگ »وطن« او با لحنی پرشور 

و شعری حساب‌شده، به بخش‌های مختلف سرزمین اشاره می‌کند و یکی از 

برجســـته‌ترین این اشاره‌ها، نام »خلیج‌فارس« است؛ حضوری که نه تزیینی 

است و نه گذرا، بلکه جزئی از روح اثر شده.

»وطن« مثل بســـیاری از کارهای عصار، بر پایه موسیقی ارکسترال قدرتمند 

و اجرای پرانرژی بنا شـــده و همین ترکیب باعث شده آهنگ مخاطبان زیادی 

پیدا کند. شـــعر خوب، تنظیم تأثیرگذار و صدای خاص عصار دست‌به‌دست 

هم داده‌اند تا این قطعه به اثری ماندگار در میان ترانه‌های ملی تبدیل شود.

شـــادمهر عقیلی نیز از جمله هنرمندانی است که سراغ موضوع خلیج‌فارس 

رفته و قطعه‌ای با همین محوریت اجرا کرده اســـت؛ آهنگی که او آن را در 

امارات اجرا کرد و همین موضوع واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشـــت. با 

این حال، آنچه در خود اثر اهمیت دارد، تلاش شـــادمهر برای یادآوری نام 

تاریخی و هویتی خلیج‌فارس است؛ نامی که در فضای موسیقی پاپ کمتر 

به آن پرداخته شده.

شـــادمهر با تکیه بر ملودی‌های آشـــنای خودش و اجرای احساسی، سعی 

کرده فضای جنوب و حال‌وهوای ملی ترانه را حفظ کند. خروجی کار شـــاید 

از نظر شـــعری به اندازه آثار دیگران پیچیده نباشد، اما توانسته پیام اصلی‌اش 

که همان، یادآوری هویت ایرانی خلیج‌فارس اســـت مســـتقیم و روشن به 

مخاطب منتقل کند. 

مستندها و آهنگ‌های ساخته شده دربارۀ جزایر سه‌گانه کیفیت خوبی دارند، اما تعدادشان کم است

برای جزایرمان بسازیم

آسیب‌شناسی فرهنگ 
مطالعه؛ مطالعه برای 

بقا، نه تجمل

 در عصر کنونی، مطالعه دیگر یک انتخاب فرهنگی یا فعالیت روشنفکرانه 

نیســـت، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و رشد است؛ هم برای مدیران، هم 

برای نسل جوانی که قرار است فردای این سرزمین را بسازد. شناخت عمیق 

از جهان پیوسته‌ در حال تغییر، با ابزار دیگری جز »تفکر از راه مطالعه« حاصل 

نمی‌شود. مدیران برای بقا و جوانان برای ساخت آینده، باید مهارت فکر کردن 

از طریق خواندن را بیاموزند؛ زیرا مطالعه اگر تنها به انباشت اطلاعات منجر 

شود به جای گشودن ذهن را سنگین می‌کند. سبک مطالعه و نحوه‌ انتخاب 

کتاب باید بر پایه‌ تفکر و نیاز حقیقی شکل گیرد. وقتی انتخاب کتاب کورکورانه 

و تقلیدمحور باشد، فرهنگ مطالعه تضعیف می‌شود؛ چون ذهن، بدون قوه‌ 

قضاوت و تحلیل، از خواندن به مصرف محتوا تنزل پیدا می‌کند.   کتاب‌خوانی، 

اگر از سطح »رخداد فرهنگی« به مرحله‌ »سبک زندگی« ارتقا نیابد، در بهترین 

حالت به ژست فرهنگی بدل می‌شود. اگر مطالعه را جزئی از سبک زندگی 

نکنیم، جامعه وارد سراشیبی انحطاط فرهنگی می‌شود. در آینده نه‌چندان دور، 

نخواندن کتاب مترادف فقر فرهنگی و عقب‌ماندگی خواهد بود. 

   لایه‌های مدیریت و انحراف از توالی یادگیری  
در نظام فکری مدیریت، مسیر یادگیری از چشم‌انداز و راهبرد آغاز می‌شود 

و سپس به تاکتیک، عملیات و تکنیک می‌رسد. خطای رایج در میان مدیران 

ایرانی، ورود مستقیم به لایه‌ عملیات بدون درک فلسفه و هدف است. مدیران 

ما اغلب مهارت را می‌آموزند، اما اندیشه مدیریت را نه.   من معتقدم مدیر باید 

از تاریخ آغاز کند تا مسیر تجربه بشری را بفهمد، سپس فلسفه، تفکر انتقادی و 

علم را بیاموزد و در نهایت به تکنیک و ابزار برسد. شکستن این توالی، مدیر را از 

 آموخته« بدل می‌کند. مدیری که بی‌تاریخ و بی‌فلسفه 
ً
یادگیرنده‌ پویا به »صرفا

تصمیم می‌گیرد، ناچار به تکرار خطای گذشتگان است.  

   حلقه‌ مفقوده؛ متصدی هدایت مطالعه  
در ایران، متصدی مشـــخصی برای یادگیری و توسعه‌ مطالعه وجود ندارد. 

وزارت‌خانه‌ها آموزش می‌دهند، اما مدیریت یادگیری نمی‌کنند. برنامه‌های 

 در سطح اطلاع باقی می‌مانند و به عادت مطالعه بدل نمی‌شوند. 
ً
آموزشی صرفا

این مســـئولیت باید بر دوش نهادی قرار گیرد که از خردسالی تا بزرگسالی، 

مسیر مطالعه افراد را با کتاب‌های متناسب هر سن هدایت کند.   در بسیاری 

از کشورها، این نهادها با تلفیق آموزش رسمی و یادگیری غیررسمی، کودک را 

از کتاب‌های تصویری تا خواندن انتقادی هدایت می‌کنند. در ایران اما مطالعه 

 برای آزمون، مدرک یا امتیاز انجام می‌شود؛ در نتیجه، انگیزه یادگیری 
ً
غالبا

درونی شکل نمی‌گیرد و کتاب از معنا تهی می‌شود.  

   الگوی نهادی پیشنهادی  
یک راهکار واقع‌بینانه، تشـــکیل نهادی فرابخشـــی اســـت که ترکیبی از 

آموزش‌وپرورش، وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی و وزارت علوم باشد. 

مأموریت این نهاد باید تغییر از »آموزش« به »هدایت یادگیری« باشد. آموزش، 

انتقال داده‌هاست و هدایت یادگیری، پرورش تفکر.   این تحول، مسیر مطالعه 

را از انباشت اطلاعات به پرورش قدرت تحلیل تبدیل می‌کند. فرهنگ یادگیری 

به این معناست که جامعه تنها کتاب نمی‌خواند، بلکه با هر خواندن، درک 

عمیق‌تر و نگاه تازه‌تری به جهان پیدا می‌کند. رشد فکری زمانی اتفاق می‌افتد 

که خواندن، انسان را از تکرار دیدگاه‌های تثبیت‌شده برهاند. 

   تمایز میان خواندن و تفکر  
اگرچه در سال‌های اخیر، موج‌هایی از توجه عمومی به فرهنگ مطالعه دیده 

می‌شود، اما بسیاری از برنامه‌های موسوم به »ترویج کتاب‌خوانی« در عمل 

به تضعیف روح مطالعه منتهی شده‌اند. جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و پویش‌ها 

به جای تقویت تفکر، به گریزگاه‌هایی برای خودنمایی فرهنگی بدل شده‌اند.

 
ً
میان کتاب‌هایی که بر پایه تفکر نوشته و خوانده می‌شوند و آثاری که صرفا

حافظه را پر می‌کنند، تفاوتی عمیق وجود دارد. تفکر از آینده و تحلیل سرچشمه 

می‌گیرد، حال آن‌که فکر از گذشته و حافظه. هر زمان مطالعه، به‌جای باز کردن 

افق‌های جدید، در مسیر تکرار دانسته‌های پیشین حرکت کند، ذهن دوباره به 

همان باتلاق آشنا فرو می‌رود.   بسیاری از کتاب‌های بازاری و پرتیراژ امروز، 

به‌جای رشد اندیشه، »شبه‌دانش« تولید می‌کنند؛ دانشی سطحی که ظاهری 

تخصصی دارد اما بینش نمی‌سازد. اینجاست که جامعه به انبوه خوانندگان 

بی‌فکر تبدیل می‌شود؛ مردمی که هر روز می‌خوانند ولی اندک می‌اندیشند.  

   ضرورت تربیت خواننده فعال  
خواننده‌ فعال کســـی است که میان متن و زندگی پیوند برقرار می‌کند. او از 

هر کتاب، مفهومی تازه برای عمل روزمره برمی‌گیرد. در مدرسه‌ها، باید از 

»آموزش خواندن« فراتر رفت و به »یادگیری از خواندن« رسید. اگر کودک یاد 

نگیرد چگونه با کتاب گفت‌وگو کند، در بزرگسالی تنها مصرف‌کننده محتوا 

خواهد بود.   گام نخست برای شکل دادن به فرهنگ مطالعه، اصلاح نظام 

تربیت در خانواده و مدرسه است. والدین باید به جای پاداش دادن به »تمام 

کردن کتاب«، از فرزند درباره اندیشه‌های آن کتاب بپرسند. پرسشگری، شعله‌ 

درک را روشن می‌کند.

   راه‌حلی به‌نام یادگیری کوتاه )مینی‌لِرنینگ(  
یکی از ابزارهای موثر برای پیوند دوباره‌جامعه با دانش، روش »یادگیری کوتاه« 

است؛ یعنی دریافت روزانه‌ مطالب خرد اما مستمر؛ سه تا چهار دقیقه مطالعه 

هدفمند در روز. تداوم در یادگیری کوتاه، به مرور خوی دانستن را در انسان 

تقویت می‌کند.   برای مدیران، این روش به‌ویژه مؤثر است؛ زیرا با فشردگی 

زمان و مسئولیت‌های سنگین روبه‌رو هستند. اگر هر مدیر ایرانی تنها پنج 

دقیقه از روز را صرف آشنایی با یک مفهوم تازه مدیریتی یا فلسفی کند، در پایان 

سال، مجموعه‌ای از بینش‌های به‌روز و به‌هم‌پیوسته در ذهنش شکل می‌گیرد. 

یادگیری کوتاه یعنی تلنگرِ روزانه برای بیدار ماندن ذهن.  

   بازنگری در پارادایم فرهنگی مطالعه  

تحول مطالعه در ایران، نیازمند »تغییر پارادایم« از فرهنگ نمایشی به نظام 

یادگیری مبتنی بر تفکر است. تا زمانی که کتاب‌خوانی به عنوان آیینی تشریفاتی 

برگزار شود، توهم دانایی پابرجاست. چاپ کتاب، برگزاری نشست و برپایی 

نمایشگاه، اگر با روح تفکر همراه نباشد، فقط آمار تولید را افزایش می‌دهد، نه 

دانش را.  مطالعه، نه تزیین فرهنگ بلکه ابزار بازسازی اندیشه است. کشوری 

که فرصت مطالعه‌ عمیق را از دست بدهد، ظرفیت گفت‌وگو و مدیریت تغییر 

را هم از دست خواهد داد. مدیر آینده، کسی نیست که بیشتر بداند، بلکه کسی 

است که بهتر بفهمد و از دانسته‌هایش برای خلق ارزش واقعی بهره بگیرد.  

اصلاح فرهنگ مطالعه از آموزش در کودکی آغاز می‌شود و در بلوغ مدیریتی 

به بار می‌نشـــیند. کتاب‌خوانیِ نمایشی را باید کنار گذاشت و کتاب‌خوانیِ 

یادگیرنده را جایگزین آن کرد؛ مطالعه برای بقا، نه تجمل.
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